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  سربلندي يوسفسربلندي يوسف
J O S E P H ’ S  E X A L T A T I O N  

  42- 40پيدايش 
خواهد هر يک از شما راه عدالت را     در نام خدا، خداوند آرامش، که می. سلام بر شما شنوندگان عزيز

ه خود       مقررکه او خود  يد برنام کرده است، درک کرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باش

  .کنيم را به شما تقديم می طريق عدالتاز اينکه باری ديگر برنامه  بسيار خوشحاليم. کنيم را آغاز می

ديم     وب، خوان ازدهم از دوازده پسر يعق ه يوسف در    . در درس گذشته در مورد يوسف پسر ي ديم ک خوان

تند   . رؤيا ديد که روزی برادرانش در مقابل او تعظيم خواهند کرد اور نداش بااينحال  . برادران يوسف او را ب

  .کنند رانش در برابر او تعظيم میاهيم ديد که خدا به رؤيای يوسف تحقق خواهد بخشيد و برادامروز خو

ه می           ايی ک ه خاطر رؤياه د و ب ر بودن ر يوسف از او متنف رادران بزرگت د او را   همانگونه که ديديم ب دي

ی  ت م د اذي اجرانی از نس      . کردن ه ت رده ب ک ب وان ي ه عن م او را ب ادت و خش ا از روی حس ماعيل آنه ل اس

د           . فروختند اه مصر فروختن ه يکی از مقامات رسمی، پادش ه و آن را ب ز يوسف را گرفت ا  . اسماعيليان ني ام

يوسف جوانی خوش    . رفت  يوسف خادمی وفادار بود و در کارهايش صداقت داشت، زيرا او با خدا راه می 

ه او نظر داشت و می  ابش ب ود، و زن ارب يما ب ا او هم س ه يوسف ب ودخواست ک واب ش ن . خ ا يوسف اي ام

دا خطا ورزم؟  «خواسته او را نپذيرفت و به او پاسخ داد،  » چگونه مرتکب اين شرارت بزرگ بشوم و به خ

در مورد يوسف به ديگران دروغ گفت و باعث    خواهد با او بخوابد  و زن ارباب هنگامی که ديد يوسف نمی

ا     داد به زندان برود تا اينکه   بااينحال، يوسف ترجيح. شد يوسف به زندان افکنده شود ن دني انی اي هوسهای ف

ال در سياهچال بود اما سيوسف به مدت دو . يوسف خدا را اولويت زندگی خود قرار داده بود. را تجربه کند

  . خدا او را فراموش نکرده بود

رای يوسف تغي          ه شرايط را ب دا چگون ه خ يم ک يم و ببين ه ده ر داد حال بياييد به مطالعه تورات ادام از . ي

T H E  W A Y  O F  R I G H T E O U S N E S S 
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  :فرمايد کلام خدا می. کنيم ئت میکتاب پيدايش باب چهل و يکم برايتان قرا

اه   . و واقع شد چون دو سال سپری شد، که فرعون خوابی ديد که اينک بر کنار نهر ايستاده است ه ناگ ک
او ديگ    . چريدند از نهر هفت گاو خوب صورت و فربه گوشت برآمده، بر مرغزار می د  و اينک هفت گ ر، ب

تادند     ار نهر ايس ه کن ن  . صورت و لاغر گوشت، در عقب آنها از نهر بر آمده، به پهلوی آن گاوان اول ب و اي
 .و فرعون بيدار شد. گاوان زشت صورت و لاغر گوشت، آن هفت گاو خوب صورت و فربه را فرو بردند

اک و نيکو ب     نبله پ د  ر يک ساق می   و باز بخسبيد و ديگر باره خوابی ديد که اينک هفت س و اينک هفت   . آي
رو       و سنبله. رويد سنبله لاغر، از باد شرقی پژمرده بعد از آنها می ر را ف ه و پ نبله فرب های لاغر، آن هفت س

د وابی است . بردن ه اينک خ د ک ده دي دار ش ه  . و فرعون بي تاد و هم ده، فرس صبحگاهان دلش مضطرب ش
ه     . ن خوابهای خود را بديشان باز گفتمصر را خواند، و فرعوجادوگران و جميع حکيمان  ود ک ا کسی نب ام

  )٨-١:۴١ پيدايش( .آنها را برای فرعون تعبير کند

رده، گفت       ه فرعون عرض ک اقيان ب د      «: آنگاه رئيس س ه خاطرم آم ای من ب ر   . امروز خطاي فرعون ب
ود        واج خاصه، حبس فرم دان سردار اف ازان در زن و من و او  . غلامان خود غضب نموده، مرا با رئيس خب

ديم  در ي ا      . ک شب، خوابی ديديم، هر يک موافق تعبير خواب خود، خواب دي ا م ا ب ی در آنج و جوانی عبران
ر          . بود، غلام سردار افواج خاصه ا تعبي رای م ا را ب ای م رديم و او خوابه ان ک زد او بي و خوابهای خود را ن

رد   ر ک ا ک        . کرد، هر يک را موافق خوابش تعبي رای م ه ب ری ک ه موافق تعبي ه عين ع شد  و ب ه   . رد، واق را ب م
  )١٣-٩:۴١ پيدايش( ».منصبم باز آورد، و او را به دار کشيد

د و صورت خود را          رون آوردن دان بي ه زودی از زن د و او را ب آنگاه فرعون فرستاده، يوسف را خوان
د      ه حضور فرعون آم رد، و ب ه يوسف گفت    . تراشيده، رخت خود را عوض ک ده  «: فرعون ب ام و  خوابی دي

يوسف فرعون را   » .شنوی تا تعبيرش کنی ند، و درباره تو شنيدم که خواب میکسی نيست که آن را تعبير ک
  )١۶-١۴:۴١ پيدايش( ».از من نيست، خدا فرعون را به سلامتی جواب خواهد داد«: پاسخ گفت

  و سپس به يوسف چنين گفت، . فرعون خواب خود را به يوسف بازگو کرد

د  ج ....« ه فرعون گفت   يوس » .ادوگران را گفتم، ليکن کسی نيست که برای من شرح کن خواب  «: ف ب
هفت گاو نيکو هفت سال باشد و هفت  . خدا از آنچه خواهد کرد فرعون را خبر داده است. فرعون يکی است

د، هفت سال    . همانا خواب يکی است. سنبله نيکو هفت سال و هفت گاو لاغر زشت، که در عقب آنها برآمدن
ن است   . باشد قحط می و هفت سنبله خالی از باد شرقی پژمرده، هفت سال. باشد تم اي : سخی که ب فرعون گف

دا می اخته است آنچه خ ه فرعون ظاهر س د ب ين مصر . کن امی زم يار، در تم ی بس ا هفت سال فراوان همان
ين مصر فراموش شود     . آيد می ی در زم ي  . و بعد از آن، هفت سال قحط پديد آيد و تمامی فراوان  نو قحط زم

وم نشود بسبب قحطی      و فراوانی در. را تباه خواهد ساخت ين معل ه غايت          زم ه ب را ک د، زي د از آن آي ه بع ک
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رر    . سخت خواهد بود دا مق و چون خواب به فرعون دو مرتبه مکرر شد، اين است که اين حادثه از جانب خ
وده      بايد پس اکنون فرعون می. شده، و خدا آن را به زودی پديد خواهد آورد دا نم يم را پي مردی بصير و حک

فرعون چنين بکند و ناظران بر زمين مصر بگمارد، و در هفت سال فراوانی . ر زمين مصر بگمارداو را ب
د،   و همه مأکولات اين سالهای نيکو را که می. خمس از زمين مصر بگيرد ر دست    آيد جمع کنن ه را زي و غل

ه جهت هف     . فرعون ذخيره نمايند، و خوراک در شهرها نگاه دارند ين، ب رای زم ت سال قحطی   تا خوراک ب
  )٣۶-٢۴:۴١ پيدايش( ».که در زمين مصر خواهد بود ذخيره شود، مبادا زمين از قحط تباه گردد

د      ند آم دگانش پس ه بن دگان خود گفت     . پس اين سخن به نظر فرعون و به نظر هم ه بن ا  «: و فرعون ب آي
چگونه خدا کل  «: و فرعون به يوسف گفت» کسی را مثل اين توانم يافت، مردی که روح خدا در وی است؟

ان       . ن امور را بر تو کشف کرده است، کسی مانند تو بصير و حکيم نيستاي ه فرم اش، و ب ه من ب ر خان تو ب
  )۴٠-٣٧:۴١ پيدايش( ».تو تمام قوم من منتظم شوند، جز اينکه بر تخت از تو بزرگتر باشم

تم    بدان که «: و فرعون به يوسف گفت ين مصر گماش امی زم و فرعون انگشتر خود را    » .تو را بر تم
رد، و طوقی       از دست خويش بيرو ازک آراسته ک ان ن ر کت ن کرده، آن را بر دست يوسف گذاشت، و او را ب

دا می    . زرين بر گردنش انداخت يش رويش ن ه    و او را بر عرابه دومين خود سوار کرد، و پ د ک و  «کردن زان
ه يوسف گفت   . پس او را بر تمامی زمين مصر برگماشت» !زنيد دو    «: و فرعون ب تم، و ب ن من فرعون هس

د، و   » .تو هيچکس دست يا پای خود را در کل ارض مصر بلند نکند يح نامي و فرعون يوسف را صفنات فعن
رون رفت        ين مصر بي ر زم ی داد، و يوسف ب و يوسف  . اَسِنات، دختر فوطی فارَع، کاهن اون را بدو به زن

تاد، و يوسف از حضور فر      اه مصر بايس رون شده،    سی ساله بود وقتی که به حضور فرعون، پادش عون بي
ه کثرت آورد      . در تمامی زمين مصر گشت ين محصول خود را ب ی، زم امی   . و در هفت سال فراوان پس تم

أکولات آن  ود، و        م ره نم هرها ذخي وراک را در ش رد و خ ع ک ود، جم ين مصر ب ه در زم ال را ک ت س هف
ه بی   . خوراک مزارع حوالی هر شهر را در آن گذاشت     ل     و يوسف غل يار، مث ران بس ره    ک ا ذخي ريگ دري

  )۴٩-۴١:۴١ پيدايش( .کرد، تا آنکه از حساب باز ماند، زيرا که از حساب زياده بود

و هفت سال قحط، آمدن گرفت، چنانکه يوسف . و هفت سال فراوانی که در زمين مصر بود، سپری شد
ود   . گفته بود ان ب ين مصر     و . و قحط در همه زمينها پديد شد، ليکن در تمامی زمين مصر ن امی زم چون تم

ه مصريان گفت   . مبتلای قحط شد، قوم برای نان نزد فرعون فرياد برآوردند زد يوسف   «: و فرعون به هم ن
ا را     » .برويد و آنچه او به شما گويد، بکنيد ه انباره ت، و يوسف هم پس قحط تمامی روی زمين را فرو گرف

زد    . شدفروخت، و قحط در زمين مصر سخت  باز کرده، به مصريان می ه ن د غل و همه زمينها به جهت خري
  )۵٧-۵٣:۴١ پيدايش( .يوسف به مصر آمدند، زيرا قحط بر تمامی زمين سخت شد

ه پسران خود گفت  وب ب ه در مصر است، پس يعق ه غل د ک وب چون دي ا يعق ديگر «: و ام ه يک را ب چ
د؟ می نيده«: و گفت» نگري ا بخري اينک ش ا از آنج رای م د و ب دانجا بروي ه در مصر است، ب ه غل ا ام ک د، ت
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د       » .زيست کنيم و نميريم رود آمدن ه مصر ف ه ب دن غل رادر    . پس ده برادر يوسف برای خري امين، ب ا بني و ام
ی  . يوسف را يعقوب با برادرانش نفرستاد، زيرا گفت مبادا زيانی بدو رسد ه      پس بن انی ک ان آن اسراييل در مي

  )۵-١:۴٢ پيدايش( .آمدند، به جهت خريد آمدند، زيرا که قحط در زمين کنعان بود می

ه می     ين غل ه     . فروخت  و يوسف حاکم ولايت بود، و خود به همه اهل زم ده، رو ب رادران يوسف آم و ب
د    اده، او را سجده کردن د، ايشان را بشناخت، و خود را بديشان          . زمين نه رادران خود را دي چون يوسف ب

ا    «: گفتند» ايد؟ از کجا آمده«: بيگانه نموده، آنها را به درشتی سخن گفت و از ايشان پرسيد ان ت ين کنع از زم
ناختند       » .خوراک بخريم  يکن ايشان او را نش رادران خود را شناخت، ل ه    . و يوسف ب ا را ک و يوسف خوابه

  )٩-۵:۴٢ پيدايش( .درباره ايشان ديده بود، بياد آورد

اً       د، دقيق ديديد که چه اتفاقی افتاد؟ برادران بزگتر يوسف در مقابل برادر کوچکشان يوسف تعظيم کردن

د، او را      ! يوسف سالها پيش در خواب ديده بودهمانگونه که  ر بودن ه از او متنف ان يوسفی ک آنها در مقابل هم

ا او        ! خواستند او را بکشند، تعظيم کردند رد کردند و می ا آنه رادران خود را شناخت، ام يوسف بلافاصله ب

دا داستان يوسف      هبدر درس بعدی ! زيرا بيش از بيست سال بود که او را نديده بودندرا نشناختند،  اری خ ي

  . شناساند را به پايان خواهيم رساند و خواهيم ديد که چگونه يوسف خود را به برادران خود می

ا چه         خدا می؟ درس امروز چه تعليمی برای ما دارداما  ه م رادرانش ب خواهد توسط داستان يوسف و ب

رادران   خدا میبياموزد؟  داد بزرگی     خواهد به ما بگويد آنچه ميان يوسف و ب رخ داد تصويری است از روي

ز    . دهد دهنده دنيا و فرزندان آدم رخ می  که ميان نجات ا يک چي دوستان، اگر از دس امروز خود بخواهيم تنه

ن است اموزيم، آن اي ايه: بي ود از نجات يوسف س ده ای ب ان می دهن ه جه ود ب ده داده ب دا وع ه خ تد ای ک . فرس

زء دارد   د ج داقل ص تان يوسف ح باهت ( داس ه و ش ويی  ) واقع ه پرت ه هم ه، تصويری (ک تان ) نمون از داس

د ظهور می       هدهند دهنده هستند، نجات نجات رن بع رد  ای که بايد هجده ق ن      . ک ه در اي لماً، فرصت نيست ک مس

  . شباهت، از اين شباهتها را بريتان بيان کنيمخواهيم سه  ها را بررسی کنيم، اما می برنامه تمام اين شباهت

د ) ١ ايش را رد کردن م خوابه م او و ه رادران يوسف ه ه ب ديم ک ه او . اول دي د، ب ر بودن ا از او متنف آنه

ردم  . ای که خدا به اين جهان فرستاد آمد  دهنده همين بلاها بر سر نجات. توهين کردند و حتی او را فروختند م

م نجات    ا ه د،           دني ه او ناسزا گفتن د ـ ب ام او را رد کردن م پيغ ده و ه ر      دهن ی او را ب اندند، و حت ا رس ر او جف ب

 . صليب ميخکوب کردند

د : تصوير دوم اين است) ٢ ا بااينحال   . مردم در ابتدا يوسف را تحقير کردند و او را به زندان انداختن ام

ه از       ام کسانی ک ه تم اند، و ب در زمانی که خدا تعين کرده بود، پادشاه مصر او را بر مسند رهبری مصر نش

د داد  «: ال مرگ بودند اعلام نمودگرسنگی در ح ين   » !نزد يوسف برويد، او جان شما را نجات خواه ه هم ب

ورد نجات    دا در م ده  شکل هم خداوند خ تاد  می       دهن ا فرس ن دني ه اي ه ب د  ای ک ز نجات  : گوي ده  ني ه من    دهن ای ک
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ات است       ! ام برويد برايتان فرستاده أ حي دا منش ای شماست؛ خ د،   اگر خود را ب   ! او حافظ جانه ليم کني ه او تس

  . ديگر هيچگاه در دل خود گرسنگی نخواهيد کشيد و جان شما تا به ابد زنده خواهد بود

ان نجات  ) ٣ ده و يوسف بی    سومين شباهت مي ر است   دهن ه او      . نظي رادران يوسف خود را ب ان ب در پاي

ه     آنها چاره. تسليم کردند ه دست رد ب د و او را   ای نداشتند جز اينکه در مقابل همان کسی ک ينه او زده بودن س

ه نجات    به همين شکل هم کلام خدا اعلام می  ! حقير کرده بودند، به خاک بيفتند د ک ه      کن ان کسی ک ده، هم دهن

د     بسياری او را بی د آم ا خواه ن دني در آن روز . حرمت ساختند و او را رد کردند، روزی برای داوری به اي

دا او       سر تعظيم فروتمام مردم دنيا در مقابل او  ه خ رد او همانکسی است ک د ب د خواهند آورد؛ همه پی خواه

  ! دهنده و داور تمام دنيا برگزيده است را به عنوان نجات

ه نجات         ا خود را ب ز، شما چطور؟ آي نوندگان عزي ا شما را از         ش ده ت دا او را برگزي ه خ ده، کسی ک دهن

ا اينکه دست روی دست       داوری ابدی برهاند، تسليم کرده د؟ ي د، و       می اي ا فرصت را از دست بدهي د ت گذاري

  .روز داوری فرا برسد و مجبور شويد در برابر او سر تعظيم فرود آوريد

ی   ان م ه پاي ا ب ا در اينج ه م وش     برنام روز را فرام ر درس ام ه ديگ ا نيست ک دان معن ن ب ا اي د، ام رس

  !....کنيد

  : گويد کلام خدا می. گشايدخدا به شما برکت دهد و چشمان شما را بر روی حقايق امروز ب

ه نيکو می      کلام انبيا را نيز محکم« م ک ر داري نده در         ت ل چراغی درخش د، مث ام کني د اگر در آن اهتم کني
  )١٩:١پطرس ٢( ».مکان

 
 


